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 هرات   زندگی مردم ولایت اوضاع و شرایط  

 خورشیدی ۱۴۰۴دلو  ۲ – سیروس 

  در دفترِ تاریخ بماندَ آن ملّتی

  کز انقلابِ خود برافروخت علّتی

   خود نوشت  انآن سرنوشت خویش بدست

 ایستاد استوار و تن نداد به ذلّتی

سیاسی، اقتصادی،   امنیتی،  هایترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ مقطعی که بحرانترین و بحرانیافغانستان در یکی از پیچیده

به  فرهنگی  و  هماجتماعی  درهمصورت  و  افکندهزمان  سایه  شهروندان  روزمره  زندگی  بر  سیاست تنیده،  اعمال  های  اند. 

اعتمادی اجتماعی و گویی، و حذف مشارکت عمومی، سبب تشدید بیجای پاسخ محدودکننده، تمرکز بر کنترل اجتماعی به

عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی، اقتصادی و آموزشی کشور، بازتاب عینی فرسایش سرمایه انسانی شده است. شهر هرات، به

 .سازداین تحولات را در خود منعکس می 

اصطلاح »امارت اسلامی است که بهتحت حاکمیتی  افغانستان امروز  

نشانده و ابزار مستقیم شود، اما در واقع، دست « نامیده میافغانستان

های اشغالگر است. کشور همچنان در وضعیت اشغال به سر  قدرت

زیرساختمی  و  هوایی  حریم  اختیار  برد؛  در  آن  حیاتی  های 

آنان  خارجی اجازه  بانکی بدون  یا  اقتصادی  تصمیم  و هیچ  هاست 

کمکامکان پرداخت  حتی  نیست،  و  پذیر  قراردادها  بشری.  های 

های مستعمراتی، هنوز بر زندگی تعاملات گذشته، از جمله توافق

دهد که استقلال افغانستان صرفاً یک  مردم سایه افکنده و نشان می

ها  برد، پولتوهم است. اقتصاد کشور در ورشکستگی کامل به سر می 

در   مسدودشده  منابع  آمریکایی  اختیار  و  امپریالیست  اشغالگران 

ادامه دارد. حاکمیت رسمی، در دست ملاکان،  است و فشارها برای حفظ حکومت وابسته طالبان مطابق خواست اشغالگران 

. شودمحسوب میهای افراطی و داعشی نیز تهدیدی همیشگی بر کشور  داران دلال است، در حالی که گروهفئودالان و سرمایه

فیودال  هاست و مردم کشور در وضعیتی نیمهسیاست، اقتصاد و حتی فضای عمومی افغانستان، در واقع در کنترل مستقیم خارجی

گیری و استقلال داشته باشند. این شرایط نه یک بحران  کنند، بدون آن که فرصت واقعی برای تصمیمو مستعمره زندگی می

مردمی و ـ     یابی ملیوابستگی است، و تنها با آگاهی، مقاومت و سازمان  مقطعی، که نتیجه استراتژی طولانی مدت اشغال و

 .داندبازگر را واقعی استقلال و شکست را سلطه این سد توانمی انقلابی

 بخش و مردمی، و غلبه رویکردهای اقتدارگرایانه بر مدیریت جامعهگیری، تضعیف نیروهای آزادیحذف مردم از فرآیند تصمیم

تنها بحران را حل  اند، نههایی که بر محدودسازی، تبعیض و اعمال فشار اجتماعی متکی. سیاست به شکل فزایندۀ ادامه دارد

 .نمایندتر و بازتولید میکنند، بلکه آن را عمیقنمی

ای را بر زنان و مردان جامعه  امارت اسلامی افغانستان پس از توافق ننگین دوحه و بازگشت دوباره به قدرت، فشارهای گسترده

 هایمحدودیت  کنار  در.  شودمی  اجرا  و  وضع ـ    زنان  علیه  ویژهبهـ    های جدید اعمال کرده است. هر روز قوانین و محدودیت
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  هرات،   شهر  در   دارانچرخهسه  تردد  ممنوعیت  اجباری،  پوشش  بدون  دولتی  ادارات   به   زنان   ورود  منع  چون  اقداماتی  پیشین،

  با   تحقیرآمیز  برخورد  عمومی،  نقلیه  وسایط  از  زنان  اجباری  کردنپیاده   منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  بازرسی  هایایست  ایجاد

 .گرددکردهای امارت اسلامی افغانستان محسوب میاز عمل ولایت این  در علمی، نهادهای تضعیف و التحصیلانفارغ

چادر   بدون  دولتی  ادارات  به  زنان  ورود  وممنوعیت  آشکارترین    ادرچ   یا  نماز  از  یکی  عملینمونهبرقع،  و  عینی  حذف    های 

کند، بلکه زنان  تنها حق دسترسی برابر به خدمات عمومی را سلب می سیستماتیک زنان از عرصه عمومی است. این سیاست، نه

زند. موارد متعددی گزارش شده است که حتی داکتران زن به دلیل پوشش، اجازه  را عملاً از نقش فعال در اداره جامعه کنار می

اند. در یکی از موارد، متخصصی که اعتراض کرده بود، بازداشت شد. همچنین در ولسوالی گذره، زنی ورود به شفاخانه را نیافته

دلیل نداشتن چادری اجازه ورود به مرکز درمانی نیافت که در نتیجه، طفل جان باخت و مادر به حالت کما  هنگام زایمان به

 .نها یکی از صدها نمونه دردناک موجود استرفت. این ت

امروز ساختارهای  جامعه  ی،افغانستان  با  همزمان  که  است  ای 

نفوذ   و  فیودالی  خارجیقدرتاستخبارات  مردسالار  شکل    به  های 

شود. زنان در این نظام، هم از سوی ساختارهای  ی اداره می تامستعمر

امپریالی به  وابسته  نیروهای  فئودالی و هم تحت سلطه  و   مزسنتی 

، تحت ستم و محرومیت قرار دارند. در  )امارت اسلامی افغانستان(

  یکطالبان    جنسیتیآپارتاید  چنین شرایطی، مقاومت و مبارزه علیه  

  دموکراتیک  و مترقی نیروهای تمامی اصلی وظیفه و عاجل  ضرورت

  انسانی   حقوق  از  دفاع   تنها  نه  زنان  حقوق  برای  مبارزه.  است

 .رودشمار میت اجتماعی در جامعه بهعدال ایجاد و استبدادی نظام کلیت شکستن برای   آغاز نقطه بلکه هاست،آن

افغانستان است که  اسلامی  امارت  و خطرناک  بارز  از خصوصیات  یکی  اداری،  و  اجتماعی  از مشارکت  جامعه  از  نیمی  حذف 

کند. ما باور داریم هیچ انقلاب و تحول واقعی بدون مشارکت سیاسی شدت تضعیف می های توسعه و عدالت اجتماعی را بهبنیان

 .رسدو اجتماعی زنان به پیروزی نمی

گو و مغایر با منافع  های غیرپاسخگیریای آشکار از تصمیمهرات نمونهداران در شهر  چرخهاز سوی دیگر، ممنوعیت تردد سه

گونه بدیل معیشتی، منبع  اجتماعی است. این اقدام، بدون ارائه هیچ

یک حدود  پیامدهای درآمد  و  برده  میان  از  را  خانواده  هزار  صد 

آور خانواده، و همچنین کاران، زنان ناناقتصادی سنگینی بر کسبه

تیل، مستری فروشندگان  بازار،  و دکانداران برجای گذاشته بر  ها 

 .است

گزارش بنیاد  از  بر  شماری  منتشرشده،  ویدیوهای  و  ها 

شان به گریه افتاده و داران پس از توقف اجباری وسایطچرخهسه

اند. افزون  های خود سخن گفتهاز ناتوانی در تأمین نان شب خانواده

ها  نتیجه ماندن التماسشان و بیهایچرخهتوقف سه  کم دو مورد خودکشی نیز گزارش شده است؛ افرادی که پس ازبر این، دست

 .اش و دیگری با چاقوی قصابیچرخهاند؛ یکی با شیشه شکسته سهبرای اجازه ادامه کار، ناچارانه دست به خودکشی زده
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 ظالمی  دولت   هر  بنیان  توانندمی   یابی،سازمان و  آگاهی  صورت  در  که  جامعه اند  ایبالقوه  نیرویـ  ان  مرد  و  انزن   اعم ازـ    جوانان

  مرگ   و  سکوت  به  را  جامعه  ترس،   فضای  و  گرددمی  سرکوب  گلوله  شلیک  با  پراکنده   های اعتراض  متأسفانه.  درآورند   لرزه  به  را

 .دهدمی  سوق تدریجی

شود، اما در عمل به کنترل های شهر، اگرچه به نام تأمین امنیت توجیه می راه  های بازرسی در چهارافزون بر این، گسترش ایست

دلیل نوع پوشش از وسایط  کردن زنان بهپیادهسازی فضای امنیتی در زندگی روزمره انجامیده است.  دائمی شهروندان و عادی

ترین اشکال تحقیر علنی و اعمال قدرت نمادین است که شهر را به محیطی ناامن برای زنان تبدیل نقلیه عمومی، یکی از خشن

 .اندزنان معترض را احضار و تهدید کرده  پدر یا شوهر و یا مردی از خانوادۀکرده است. در مواردی حتی 

  محصلان   اجبار   و  صحنه  بر   مسلح  افراد  حضور  باـ    طب در مراسم فراغت  ځیهنپو التحصیلان  آمیز با فارغهمچنین برخورد توهین

تنها ضعف نهاد این رویداد نه   .دهدمی  نشان را علمی تلاش هاسال   و تخصص علم، به آشکار اعتناییبیـ   نکتایی انداختن دور به

علمی را نمایان ساخت، بلکه سکوت تحمیلی حاکم را  

نفر یک  حتی  اگر  که  دارم  باور  من  کرد.  آشکار    ـ  نیز 

 ایستاده  عدالتیبی  این برابر  درـ    شجاع   محصل  یا  استاد

 جمعی  مقاومت  یجرقه  فوراً  کرد،می   علنی  اعتراض  و

 ها،خانواده  تالار،  در  حاضر  نفر  هزار  دو.  شدمی   زده

 محصلان  پشت  شک  بدون  شهروندان،  و  صنفانهم

  اجتماعی  طوفان  یک   به  را  اعتراض  صدای   و  ایستادندمی 

 در   واقعی  قدرت  که  دهدمی  نشان  این. کردندمی   تبدیل

 و  ظلم  هیچ  و  است  نهفته  مردم  شجاعت  و  آگاهی

  را  اجتماعی  بیداری  و  جمعی  مقاومت  تاب   سرکوبی

د که دیگر هیچ نبه پاخیز  معینها کافی است یک جرقه زده شود تا سدی که ترس و سکوت ساخته، فرو بریزد و ج ت.  ندارد

 .باشدقدرتی قادر به خاموش کردنش ن

 وظیفه  و  دانگران مرتجع داعشی، حامیان امپریالیست آن و اشغالافغانستاندشمنان عمده کنونی مردم افغانستان، امارت اسلامی  

 .است دشمنان این علیه انقلابی و مردمی ملی، مقاومت و مبارزه مبارزاتی، عمده

ها، کشور را  آنچه امروز در هرات جریان دارد، تصویری کوچک از بحران عمیق و سراسری افغانستان است. تداوم این سیاست 

جانبه ملی، مردمی و رفت از این وضعیت، در برپایی مقاومت همهدهد. راه برونبست اجتماعی و انسانی سوق میسوی بنبه

  متحدانه  کش باید به آگاهی طبقاتی دست یابند و علیه این بیدادگریهای زحمتانقلابی نهفته است. کارگران، دهقانان و توده

 . پا خیزندبه

 فدا باید تیار از بهر قربانی هزاران جان 

 نه بزم عیش و مهمانی که بزم انقلاب است این


